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 چكيده 

های شود و اثر همچون آینه نمایانگر صاحب اثر است، لذا مظهریتّ زیباییدر آفرینش هنری باطن هنرمند هویدا می

با تحلّی به اسماءالله مؤدیّ خلق اثری زیباست. پژوهش حاضر با تبيين نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان و درون 

 های وجوداسماءالله و هدف ارائه خط مشی جدید به هنرمند معاصر در فرایند خلق اثری زیبا و جاودانه برآمده از زیبایی

تحليلی سامان یافته است. نتایج پژوهش با تكيه بر -به شيوه توصيفی . این جسُتارحق است یخود که تجلّی اسما

عربی ناظر بر این است که حق با هنر در ساحت هستی ظهور نموده است. عالم تجلّی اسماءالله شناسی عرفانی ابنهستی

 با تجلّی حقيقت در اند. بنابراین هنر و زیبایی حقحقایق وجودی نيز با زیبایی قرین. یا حقایق وجودی، هنر خداست

سرآمد هنر خدا انسان زیباست. هنر انسان مظهریتّ اسماءالله است. هنرمند در مرتبه  عالم بسط و ظهور یافته است.

در اثر عينی  آفریند.و اثر هنری درونی می با خلق اعمال صالح یا فضایل اسماءالله را در وجود خود آشكارانسان زیبا 

جمال، باطن خود یا هویتّ حق را در اثر تجسمّ  تحت حاکميتّ اسمایبه مرتبه وجودی خود،  و نظر با علم و ارادهنيز 

او از وجه جامعيت و مظهریتّ از این رو ميان هنر انسان در مفهوم آفرینشگری و ظهور حقيقت و زیبایی  بخشد.می

  شناسانه برقرار است.حق نسبت هستی اسمای الهی با اسمای
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 بیان مسأله 

ست.  (338 – 560)ابن عربی سلامی ا سنّت عرفان ا سلام نماینده  سوف جهان ا خدا، عارف و فیل

ت. عربی اسانسان و عالمَ سه مبحث اصلی در عرفان و اندیشه اوست. وجود، پایه اصلی تفکّر ابن

 نظریةگردد. جهان بینی وی حول محور نزول وجودی حقیقت مطلق و صعود وجودی انسان می

شه وحدت  صلی اندی سی او و نظام تجلیّ یا خلق از مباحث ا شنا ستی  وجود بنیان عرفان و ه

وجود، خدا وجود حقیقی اسفت و  وحدت نظریةرود. منطبق با و فلسففی او به شفمار می عرفانی

 و کمالات حق است.  اسماماسوای الله مظهر 

ور است. او آفرینش را کند. تجلیّ معادل ظهوحدت وجود را با تجلیّ تبیین می نظریةابن عربی 

 .(81 ، ص1370)ابن عربی،  1داند. عالم مظهر اسماءالله و تجلّی حق استالهی می تجلّی اسمای

 در نگرش او نسبت خالق به مخلوق نسبت ظهور و مظهریّت است. 

ر یابد. د، عالمِ امکان تکوّن میاسمااند. با تجلیّ اسماءالله ذات مقیّد به صفات و حقایق وجودی

الله یا شأنی از شؤون حق است. علّت ظهور ممکنات احکام  عالمِ عین هر موجودی اسمی از اسماء

الهی یا علم الاسماء از مباحث جهان بینی و هستی شناسی  ی الهی است. شناخت اسمایاسما

 ترین شکل معرفتعرفانی ابن عربی است. در نگرش او معرفت به این علم تمام سعادت و کامل

 .(102 ، ص3 )همان، ج 3( و 319 ، ص4 تا، ج)همو، بی 2به حق است

در معنای خاص در باب هنر سخن گفته است. او عالم را  «صنعه» ةابن عربی در آثار خود با واژ

داند، زیرا حق به واسطه ترین طریق تقرّب به حق میهنر خدا و هنر را والاترین دلیل و روشن

هنر و زیبایی خدا با اسماءالله در عالم  .(457 )همان، ص 4هنر در ساحت هستی ظهور نموده است

بسط و ظهور یافته است. بنا به اعتقاد او اوج هنرنمایی حق در انسان به ظهور رسیده است. انسان 

 از این رو حق بر صورت خدا آفریده شده است. ن اثر هنری خدا و مظهر جامع اسمایزیباتری
ی یا هنر است. انسان با هنر، افزون بر باطن الله همچون خدا قادر به آفرینش زیبایانسان خلیفه

نماید، لذا خلاقیّت هنری و زیبایی انسان مستلزم کمال نفس زیبای خود، خدا را نیز هویدا می

شود. از این رو هنر و جمال آفریده می اسما با مظهریّت اسمایاست و تحت استیلای احکام 

 شناسانه دارد.تیزیبایی انسان با هنر و زیبایی اسماءالله نسبت هس

 ةهای نظری جدید همچون فلسفحیطه اهمیت موضوع پژوهش به واسطه نسبت تفکر ابن عربی با

های بسیاری درباره شخصیّت و اندیشه ابن عربی انجام شده است، است. هر چند که پژوهشهنر 

ها متناسب با جایگاه در خور ابن عربی در عرفان و فرهنگ اسلامی به امّا تعداد بسیار اندکی ازآن

 اند. بحث هنر و زیبایی پرداخته
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فرآیند آفرینش اثری زیبا به پژوهش حاضر با هدف ارائه خط مشی جدید به هنرمند معاصر در 

هم ترین ها که مپردازد. این تحقیق در راستای پاسخ به این پرسشتبیین مبانی تحقق این امر می

وجوه نسبت میان هنر و زیبایی انسان و اسماءالله چیست؟ نیز برقراری این نسبت مستلزم کدام 

ایی تعبیر او از هنر و زیب عربی و شناسی عرفانی ابنها در هنرمند است؟ با تکیه بر هستیویژگی

به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر  های هنر و زیبایی در تمدن و عرفان اسلامیتبیین شاخصه و

اهد پاسخ خواین که چه نسبتی میان هنر و زیبایی اسماءالله با هنر و زیبایی انسان وجود دارد؟ 

 داد.

 

 تحقیق ةپیشین

تاریخی از منظر ابن عربی و ارتباط ی علم الاسما»تحقیق پایان نامه با عنوان  ةپیشین ةدر زمین

شناسی هنر در اندیشه ابن شناسی و هستی( جایگاه معرفت1388از فتحی )« آن با هنر هر دوران

قرار داده است. پژوهشگر در سیر پژوهشی خود  عربی و هنر آخرالزمان را مورد بحث و بررسی

اند هنرهایی که در ادوار تاریخ زندگی بشر به وجود آمده معتقد است مطابق دیدگاه ابن عربی همه

اند. تاریخی شکل گرفته الاسمایغالب الهی و منطبق بر دیدگاه علم  سمایتحت سلطه یکی از ا

نده غالب آن دوره است. نیز نویس وران با علم الاسمایمیان هنر هر دکید بیشتر پژوهشگر ارتباط تأ

 .(92 داند )همان، صخود، هدف اصلی پایان نامه را شناسایی هنر آخرالزمان از نگاه ابن عربی می

( پس از الف 1389 )حکمت، حکمت و هنر در عرفان ابن عربی)عشق، زیبایی و حیرت( نیز کتاب

تبیین قلب به عنوان وسیله تحصیل معرفت و عقل؛ ابزار شناسی در نگرش ابن عربی و شرح انسان

ناکارآمد معرفت صحیح، در بخش نهایی به چیستی هنر و هنر به مثابه ابزاری برای ظهور حقیقت 

شناسی در نگرش ابن عربی مورد تأمل قرار گرفته است. از پرداخته است و در ادامه مبانی زیبایی

( که مشتمل است بر مجموعه مقالات، ب 1389)همو،  یمباحثی در عرفان ابن عربجمله کتاب 

های اثر هنری همچون عشق، هنر در عرفان ابن عربی و مؤلفه ةفلسف ةسخنرانی و مصاحبه در حوز

متافیزیک خیال در خیال، زیبایی و ... که نقش محوری در آفرینش هنری دارند. همچنین کتاب 
های بارز خلاقیت خیال و تخیّل هنری از مؤلفه( به جایگاه ج 1389)همو،  گلشن راز شبستری

هایی که بیان شد هنری در عرفان ابن عربی در فصل اول کتاب اشاره شده است. در پژوهش

الهی در حوزه هنر و عرفان ابن عربی  میان هنر و زیبایی انسان و اسمای شناسانهنسبت هستی

 مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/510847
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/510847
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 و معرفت به اسماءالله اسما ةمفهوم واژ

و قسم است؛ لفظی یا تکوینی. اسم به معنای نام، علامت و نشان شیء است. اسما جمع اسم د

در معنای خاص و به معنی  اسماتکوینی؛  یلفظی؛ اسامی اشیا و اشخاص است. اسما اسمای

 هتکوینی بمای الله اساشاره دارد. ماسوای  های خداوند یا اسماءالله است که به شؤون الهىنام

لفظی، اسم عین مسمّی نیست و ممکن است میان مفهوم اسم و شیء  آیند. در اسمایشمار می

تکوینی اسم به اعتبار صفات حق، ذات وجود نداشته باشد، لیکن در اسمای  یا شخص ارتباطی

 است. 

ست.  سم ا صفت، ا ص»در دیدگاه ابن عربی ذات به اعتبار  ست از ذات مو سم عبارت ا وف به هر ا

صفت صفات خدا از  .(11 ، ص1 ، ج1422)ابن عربی،  5«یک نوع  شه عرفانی او به جای  در اندی

ست. وجود عالمَ کثرت قائم به  سخن به میان آمده ا سماءالله  سمایا ست و  ا کثرت جز »الهی ا

سما سمای ت .(231 ، ص4 تا، ج)همو، بی 6«الهى چیزى نیست یا سمی از ا سامی در عالم ا مام ا

سرپناه تا هر چیزی که نامی دارد. حق  سباب از آب و غذا و  سامی ا سامی افراد، ا ست؛ ا برای »ا

ست سمی برای خدا ست آن ا افعال موجودات نیز  .(196 )همان، ص 7«هر چیزی که به آن نیاز ا

متّصف به اسمی است و آن اسم ربّ و روح آن موجود است. برای مثال ابلیس مظهر اسم مُضل 

 گمراه نمودن. منیر بودن خورشید نیز از تجلیّ اسم نور است. است و افعالش 

، 0731)همو،  8الهی قائلند اسمایابن عربی و پیروانش به اقسام صفات جمالی و جلالی نیز در 

جمال و جلال الهی و بر تضاد متقابل  اسمایدر نگاه ابن عربی نظام هستی مبتنی بر  .(140 ص

متقابل همواره در نزاع هستند و انسان در هنگام انجام فعل نزاع  اسمایشود. تدبیر می اسما

قهری را  اسمایلطفی و یا فرود آمدن  اسمایکند و بیم جدا شدن از الهی را درک می اسمای

 اسمایجلالِ منتقم، ضار و مُذل و  اسمایکند دارد. برای نمونه فردی که نافرمانی خدا را می

طلبند. قبول حکم هر دسته بسته آیند و او را میجمال توّاب، غفور و رحمان با هم بر او فرود می

به استعداد و درخواست فرد عصیانگر دارد. نیز برای هر فرد از جانب اسمی که تحت ولایت آن 

 و 9است بهره و نصیبی است. خواه اسم جمالی باشد خواه جلالی. هر اسم الهی به جهت سلطان

کند، مگر اینکه انسان تحت حکم اسم دیگری قرار گیرد و به این غلبه، انسان را مقیّد و رها نمی

 واسطه از سلطنت آن اسم به احکام اسم دیگری منتقل شود. 
الهی  اسمای تجلّی نموده است و عالم در احاطة و صفات اسماخدا در هستی یا مراتب وجود با 

الهی یا علم الاسماء در نگرش ابن عربی والاترین علم است. حوزه شناخت  اسمایاست. شناخت 
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زیرا معرفت به ذات حق تعالی و  عربی به تجلّیات وجود محصور است. و معرفت در دیدگاه ابن

 است.و صفات الهی  اسماحقیقت هستی راه ندارد و آنچه متعلّق معرفت است مظاهر هستی یا 

به مفهوم علم به اسرار آفرینش و نامگذاری  01سوره بقره 70کریمه علم الاسماء مأخوذ از آیه 

یا حقایق کونی و الهی را به  اسماموجودات است که به حضرت آدم ارزانی شد. خدا معدن علم 

صورت تکوینی در نهاد آدم و نوع انسان قرار داد تا در مسیر استکمالی از آن بهره گیرد. همچنین 

ها به انسان انعام شد تا در موارد لزوم آن اسمایکی از عطایای معدن علم  اشیااستعداد نامگذاری 

ها اشاره نماید. هر فرد نظر به قابلیت و استعداد خود از معدن را بخواند تا لازم نباشد به عین آن

ای هیچ چیزی از آن حاصل مند است. برخی از تمام آن علوم برخوردارند و برای عدهعلوم بهره

کند که از قوای روحانی برخوردار خداوند مواهب معدن علم و هنر را نصیب کسی می شود.نمی

 شانیعنی از عقل و قلب الهی و پاک بهره دارد. کسانی هم که حجاب فوق حجاب دل و عقل ،است

 .(78 ، ص2 ، ج1422)همو،  11اندبهرهرا پوشانده است از فیض معدن علم و هنر بی

ها و احکام و آثار آن اسمارفاً دانشی کسبی و نظری نسبت به انواع معرفت به علم الاسماء ص

که با طهارت نفس و کسب فضایل  نیست، بلکه مظهریّت اسماءالله در وجود و تخلّق به آن است

کند که نخستین ابن عربی معرفت را به طور کلی آگاهی از هفت علم بیان می .شودایجاد می

بنا به رأی او هرکس به  .(299 ، ص2 تا، ج)همو، بی 12استها علم به حقایق یا علم الاسماء آن

ترین شکل و به کامل( 640 )همان، ص 13معرفت اسماءالله نائل شود واجد زیباترین دانش شده

فضیلت آدم نسبت به فرشتگان، مسجود آنان شدن و نیز شایستگی  .ته استمعرفت خدا دست یاف

 خلیفه الله بودن آگاهی از علم الاسماء بود.

و صفات الهی است. این مبحث با  اسمابینی عرفانی ابن عربی ترین مباحث جهانیکی از مهم 

رود. به اعتقاد او شناسی او به شمار میپیوند است و از مباحث برجسته هستیخداشناسی او هم

تنزّل خود در عالم  ةحق در آخرین مرتب اسمایالهی است. حقیقت  اسمایالله مستند به ماسوای 

 اسمایاست وجهی از وجوه آنچه در جهان هستی شود. ماده در صورت محسوسات متجلیّ می

غزالی در  .(284 ، ص1 )همان، ج 14«عالم هنر حق تعالی و فعل اوست» خداست.الهی و هنر 

در تأیید نگرش ابن عربی مبنی بر ظهور و تجلّی حق در عالم معتقد است ماسوای  الدینعلوماحیاء

 .(148 ، ص4 ، ج1686است )غزالی،  الله مجلا و مظهر صفات کمال و هنر حق
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 مفهوم هنر در فلسفه هنر 

ای ملموس و محصول فعّالیّت آفرینشگرانه انسان است معاصر هنر در مفهوم عام مقوله ةدر دور

که در آن مواد و مصالح برای انتقال یک حس، نظر و یا صورتی جالب از لحاظ بصری شکل داده 

کند. هنر در معنای خاص نیز یف میشوند و تقریباً مهارت را در هر نوع کنشی توصیا گزینش می

، معماری، موسیقی، شعر، رقص، تئاتر طراحی گرافیکهایی چون نقاشی، پیکرتراشی، به فعّالیّت

 اند.هنرهای بصری ةشود که در زمرو سینما اطلاق می

م بازنمایی مه نظریةهنر تعاریف گوناگونی در باب هنر تبیین شده است. سه  ةدر طول تاریخ فلسف

 تقلید، هنر، شبیه سازی عالم محسوس نظریةاند. در یا تقلید، فرانمایی و فرم در تعریف هنر مطرح

فرانمایی تعریفی دیگر برای هنر ارائه نمود. مبتنی  نظریة 19و اوایل سده  18است. در اواخر قرن 

دن احساسات درون خود فرانمایی هنرمند به جای بازنمایی عالم عین به فرانمایان نظریةبر 

رم نیز ف نظریة فرانمایی بیانگر عواطف هنرمند است. نظریةپردازد. هنر رمانتیک مصداق بارز می

در پی هنر مدرن و انتزاعی شدن هنرها به ویژه هنر کوبیسم و مینیمالیسم شکل گرفت که صورت 

شود که واجد حسوب میقابل اعتناست نه محتوا. بر اساس این نظریه چیزی هنر م و فرم در آن

رامین، )ای زیبایی شناختی داشته باشد فرمی معنادار باشد و مخاطب با مشاهده شکل اثر تجربه

 .(49-48 ص، 1686

ستم تحولی بنیادی در تلقّ رد هنر بیش از جنبه تزئینی و کارک ةی هنر پدید آمد. مقولدر قرن بی

شناسانه و ساختار شکلی متوجه مسائل اجتماعی و انسانی شد. جلب توجه مخاطب صرفاً زیبایی

یان هنر و  مدّع یا  ندان  عداد هنرم ندان، افزایش ت تأثیرگذاری بیشفففتر بر او از سفففوی هنرم و 

آید. افزون بر رن به شمار میهای هنر قرن بیستم و دوره مدخودنمایی هنرمندان از جمله پدیده

نفس خلاقیت و نوآوری موضفففوع هنر شفففد و جمع کثیری از هنرمندان به جای هر تعهد »این 

  ص، 1387 ،)لوسی اسمیت« های نو، بدیع و حتی غریب رویکرد نشان دادندبه پدیده دیگر صرفاً

پردازد و با طرد یا ضففد نوگرایی به نفی هنر مدرن می 15هنر پسففت مدرن 1060پس از دهه  .(9

برداری از آورد. هنر پسففت مدرن با اقتباس یا نسففخهابداع و نوآوری در هنر به سففنّت روی می

 کند.های قدیمی و افزودن آن به هنر مدرن ظهور میمایهنقش

هنر با التفات به تعاریف بیان شده بازنمود جهان خارج، بیان کننده درون هنرمند، حاصل اندیشه 

ای در جامعه انسانی هنرمند، محرک حواس و برانگیزاننده لذّت حسی، بیان مسئلهو دلمشغولی 

 و یا صرفاً کاری بدیع و خلاقانه است.

 



 7        تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسانی با اسماءالله در ...

 

 هنر در فرهنگ و عرفان اسلامی

 یهنر در فرهنگ و عرفان اسلامی با تعبیر امروزی از هنر مسبوق به سابقه نیست و برخلاف تلقّ

هنر در تعابیر متقدّمین تمدّن باشد. خلاقیّت هنرمند نمی حاضر از هنر محدود به دست ساخته و

میزان  اسلامی کمال نفس است و میان طهارت نفس هنرمند و معرفت به حق التزام وجود دارد.

عین نزدیکی به حقیقت »هنر در این نگرش  کند.تقرّب به حق مرتبه هنرمندی را تعیین می

، 1389گران، )ریخته« خلق اثر هنری همراه نیست وجود و همجوار شدن با آن است و لزوماً با

 های فردی درخلّاقیت و نبوغ هنرمند، زیبایی حسی، ذوق، سلیقه، نوآوری و یا خواسته .(143 ص

باب هنر مطرح نیست و وجود پیراسته از عیب هنرمند اصالت دارد و خود برترین اثر هنری است، 

توان هنرمند بود. این امر مؤیّد محدود نشدن الله میلذا بدون اثر عینی، با کسب فضایل و معرفت 

هنر به ادراک حسی است و در مقابل معنای هنرمند در دوره مدرن و تلقی کنونی است، چون در 

 یابد.تعبیر امروزی هنرمند لزوماً با اثر هنری محسوس معنا می

مهارت مبتنی بر فضایل با ابداع و گیری اثر هنری متعیّن در تمدّن و عرفان اسلامی نیز شکل

اخلاقی و تقرّب به حقیقت نسبت دارد. هنر مظهر حقیقت است نه نفسانیات هنرمند و یا اقبال 

در هنر دانایی، مهارت یا ورزیدگی در ساخت،  ی امروزی هنر رایج است.مردم مانند آنچه که در تلقّ

جهت صعود استکمالی  ابداع و نوآوری دخیل است، اما جلوه و ظهور حقیقت درون هنرمند در

ای صرف مهارت وجود هنرمند غلبه و اصالت دارد. پس هنرمندی در معنای آفرینشگری نیز مقوله

نوی هنر تربیت و بینش مع نیست.و ورزیدگی نیست و صاحب فن شدن نهایت مقام تربیت روحی 

 . است

در  های اصلی هنرمؤلفهتأکید بر بعد معرفت الله و بصیرت و به تبع آن کمال نفس هنرمند از 

بصر به بصیرت و  ةهنرمند از مرتب های مؤثر ارتقایاست. یکی از راه تمدن و عرفان اسلامی

هاست. هر چه معرفت و دستیابی به معرفت حق، تحصیل فضایل و لطیف نمودن وجود از غلظت

رای م اول بتر است. در این نگرش گاتر و به حقیقت نزدیکفضایل هنرمند افزون، هنرش لطیف

یابی هنرمند به ساحت حقیقت، تهذیب نفس است. محوریّت نقش معرفت هنرمند منبعث از راه

شأن هنر، زیبایی و ، لذا دیدگاه عرفانی به هنر است. در تمدن اسلامی عرفان بنیاد هنر است

ی ملاک هنرمندی در عرفان اسلامی مباین است از آنچه که در حال حاضر هنر، هنرمند و زیبای

  شود.نامیده می
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 هنر در اندیشه ابن عربی

نزد ابن عربی هنر از جایگاه والایی برخوردار است و در نسبت با معرفت و هستی شناسی عرفانی 

اوست. به موجب این که هنر فعّالیّت و کنشی انسانی است، نخست باید جایگاه و منزلت انسان 

نمود.  ینی ظهور هنر در انسان را از منظر او تبیدر اندیشه ابن عربی معلوم شود تا بتوان چگونگ

عرفانی ابن عربی است و آگاهی از جایگاه وجودی انسان در عالم نیز  انسان شناسی اساس اندیشة

نگرد متعالی و معنوی به انسان می ةاز مباحث عمده و ویژه انسان شناسی اوست. ابن عربی از جنب

بت والایی برخوردار است که او هدف از تألیفات خود را و انسان نزد او تا حدی از مکانت و مرت

 .(12 ، ص1426)ابن عربی،  16نمایدهای متعالی انسان ذکر میمعرفی جنبه

اند. در عالم چیزی آیند که هر دو بر صورت حق آفریده شدهاز تجلیّ حق آدم و عالم پدید می

دو آینه حق هستند. انسان که بهره و نصیبی از صورت حق دارد. عالم و آدم هر  نیست، مگر این

اند. حقایق کونی در آدم، عالم صغیر و عالم، انسان کبیر ظهور اجمالی و تفصیلی حق به مثابة

 17«انسان مجموع عالم و عالم صغیر است و عالم، انسان کبیر»مجموع و در عالم پراکنده است. 

پس عالم در انسان است و چیزی جدای از او نیست. در واقع چیزی  .(11 ، ص3 تا، ج)همو، بی

ان انس» :معتقد است انشاء الدّوائردر عالم نیست مگر این که در انسان وجود دارد. ابن عربی در 

ی باطن ةظاهری مانند تمام عالم و نسخ ةای باطنی. نسخای ظاهری و نسخهدو نسخه است؛ نسخه

های ابن عربی در جای جای آثارش ویژگی .(21 ، ص1666)همو،  18«هی استهمانند حضرت ال

 .(8 ، ص3 تا، ج)همو، بی 19شمارد از جمله این که انسان هنر خداستبسیاری برای انسان بر می

داند و شگفت انگیزترین امر این است که حق به همچنین خدا علم به خود را منوط به انسان می

چون  ،(154 ، ص4 )همان، ج 20تواند عین خود را ببیند و به خود علم یابدیجز از طریق انسان نم

ترین موجود از حیث نمونه و گردان خدا نیست. انسان کاملهیچ موجودی به غیر از انسان آینه

خدا انسان را بر صورت خود آفریده و در  .(641 ، ص2 )همان، ج 21کامل اسماءالله است ةنسخ

مراد از صورت این صورت ظاهری نیست. انسان  .)همان( 22موجودات غیر از او چنین نکرده است

یعنی حقیقت انسان هویّت حق است و سایه کمالات خدا در او ظهور یافته  ،بر صورت خداست

 است. 

نامیم ابن عربی با چه چه را که ما هنر میدر باب هنر در دیدگاه ابن عربی نخست باید بدانیم آن

ابن عربی برای بیان حرفه و برخی هایی برای آن قائل است. برد و چه ویژگینام می ای از آنواژه

در آثارش بهره برده و هیچ تفکیکی  «صنعه»واحد  ةهنرها مانند هنر نقاشی در تعبیر امروزی از واژ

 ، ص0 )همان، ج ،(414 )همان، صمیان آن دو قائل نشده است. برای نمونه برای نجّاری، بنّایی، 
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-131 ص، 1 ( نقّاشی، )همان، ج711 ( خیّاطی، )همان، ص443 ، ص7 ( بافندگی، )همان، ج10

( و آفرینش 818 ، ص1 ج(، )همان، 143 ، ص7 ( شعر، کیمیا )همان، ج414 ( )همان، ص138

 ( و حتی خانه سازی زنبور عسل و عنکبوت )همان، ص413 ، ص7 عالم توسط خداوند )همان، ج

اکنون هنر زیبا، هنر کاربردی، برده است. در واقع او برای آنچه را به کار  «صنعه» واحد ة( واژ113

و ا ت. بر این اساس در آراار برده اسرا بک «صنعه»واحد  ةشود واژهنر طبیعی و صنعت نامیده می

  نمود. «صنعه»توان در برخی موارد لفظ هنر را جایگزین واژه می

ابن عربی معتقد است هنر مانند بافندگی در وجهه عمومی در زمره امور فرودست است، لیکن در 

 ترینترین دلیل، روشنمفهوم خاص به معنی آفرینش است. هنر نزد او والاترین علوم، عظیم

و دعوی صدق برای وصول به حق است، چون خدا با هنر در ساحت هستی ظهور نموده طریق 

در لفظ  استعانت« بای» «ظهر الحق فی الوجود بالصنعه»در عبارت  .(457 )همان، ص 23است

به  «ال»به این مفهوم که حق به واسطه هنر در عرصه وجود هویدا شده است و نیز « بالصنعه»

بخشد و به این معنی است که ظهور از طریق هنر در انحصار معنای استغراق است و عمومیّت می

خدا نیست. در واقع اگر انسان نیز به خلاقیّت هنری مبادرت ورزد، قادر است همچون خدا که با 

هنر از بطون به ظهور آمده و در ساحت هستی متجلّی شده است با هنرش باطن خود را هویدا 

ماید. اگر وجود و باطن انسان آینه تمام نمای حق و مظهر اسماء الله باشد به تبع آن هنرش که ن

توان صورت باطن اوست انعکاس صورت حق و نمودار خود او خواهد بود. از این رو با هنر هم می

به شناخت حق نائل شد. در واقع چون حقیقت انسان هویّت حق است با دیدن و شناختن خودش 

شود شده و به معرفت نفس نائل میشناسد و باطن هنرمند بر خودش متجلّی بیند و میا میحق ر

و چون بر صورت حق آفریده شده است ظهور او هویدایی حق تعالی نیز هست و ظهور حق یا 

 اسماء الله به مفهوم تقرّب به حق و معرفت الله است.

سماء الله میتقرّب به حق سبب ظهور زیبایی سمایشود. آشکار شدن های درون یا مظهریّت ا  ا

شففدن اسففت. از دید ابن عربی غایت  اسففماحق به معنی تخلّق و تحلیّ به اسففماء الله و مظهر 

الهی نزد بنده  اسففمایهیچ یک از  .(126 ، ص2 )همان، ج 24اسففت اسففمامطلوب بنده تخلّق به 

کم به ح متّصف شود. اسما اسمان ود، مگر اینکه بنده به میزان استحقاق خود به آشآشکار نمی

ها در انسففان، سففلوک به سففوی حق اسففت که بیان این کنند و شففرط ظهور آنبندگان عمل می

شارح  شانی  صار در کلام کا صوصگفتار را به اخت سیر و  یابیممی ف سان با علم و عمل  که اگر ان

صف میسلوک کند تا به افق ا صفات خدا متّ سد به  سمایو  شودعلی یا قرب حق بر حق را  ا

سماء الله و اتصال به حق  .(4 ، ص0731، )کاشانی 25نمایدآشکار می هنرمند نیز برای مظهریت ا
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باید از سففنخ حقیقت شففود؛ یعنی به سففوی وحدت برود و از حیطه کثرات زمان، ماده، مکان، 

 تموّجات ذهنی خارج شود. از خویشتن و هوای نفس بگسلد و تسلیم مطلق امر حق باشد. 

ست و سوی او سان تقرّب به حق و حرکت به  شه ابن عربی هنر ان سان  در اندی زمانی هنرمند ان

ست که در حرکت عروج شته و مظهر ا سوی حق قدم بردا سمای به  شود، چون مظهر بودن  ا

یعنی شففبیه و نزدیک بودن به حق. شففبیه بودن به حق نیز به کمال نزدیک شففدن و شففناخت 

شن ساس با هنر به مثابه رو ست. بر این ا  توان به حق تقرّبترین راه در تعبیر ابن عربی میخدا

گذارد. هنر ند با هنر قدم در وادی عرفان میجسففت و او را شففناخت. پس صففاحب هنر یا هنرم

 شود. درانسان که همان نزدیکی و قرب به حق است در مسیر استکمالی به سوی حق هویدا می

شففود. در راهی که به حق این راه مسففیر عارف و هنرمند سففالک در وصففول به حقیقت یکی می

 همان هنرمند» ی وجود ندارد.شفففود دیگر میان عارف و هنرمند وجه افتراق و تمایزمنتهی می

 .(30 ، ص1983به نقل از ابوزید،  40 ، ص1978العطار، ) 62«عارف و کشف عارف هنر است

 

 غرب و عرفان اسلامی  ةمفهوم زیبایی در فلسف

ر زیبایی را دشوار دهیپیاس بزرگ زیبایی امری ملموس و حقیقتی مبهم است. سقراط در رساله 

دریافتن »معتقد است  و در کراتولوس (566 ، ص2 ، ج1380)افلاطون،  داندمیبیان و تعریف 

متعدد  لذا در طول تاریخ فلسفه شاهد آرای(، 728 )همان، ص« معنی آن واژه ]زیبا[ آسان نیست

ست، بلکه نی اشیادر تعریف این واژه هستیم. برخی بر این باورند که زیبایی ویژگی ثابت در ذات 

اوت های متفدر این دیدگاه، زیبایی باید به واکنش در اندیشه مخاطب و چشم ناظر نهفته است.

افراد به یک شی واحد مرتبط باشد. بر این اساس، زیبایی ذهنی است. برای نمونه زیبایی در 

یء شاندیشه کانت با ساحت معرفت هم پیوند است و امری سوبژکتیو و ذهنی است و چیزی در 

شود. کنند زیبایی از طریق رابطه بین یک شی و ناظر آن تولید میها ادعا مینیست. دیگر دیدگاه

های شناسی است که تمام دیگر تجربهزیبایی مفهومی کلی با ارزش زیبایی :برخی نیز معتقدند

ز ارزش اگیرد. دیگرانی هم بر این باورند که زیبایی فقط یک گونه شناسی را در بر میزیبایی

 هایی مانند ظرافت، هماهنگی، و یا یکنواختی است. شناختی در کنار ویژگیزیبایی

در تفکّر فلسفی غرب زیبایی محرک و خوشایند حواس و مطلوب ذهن است و ملاک زیبایی 

باشد. زیبایی بر سوژه یعنی انسان و عالم عین یا ابژه مبتنی است و امری عواطف و احساسات می

 باری است. ادراک زیبایی مربوط به حوزه حواس و مبتنی بر سوژه است. نسبی و اعت
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ای متافیزیکی و تابع نگرش عرفانی است. زیبایی در فرهنگ و عرفان اسلامی مقوله ،در مقابل

مبانی زیبایی در تمدن اسلامی با تعبیر غربی آن تفاوت اصولی دارد. حسن، جمال الهی، تجلیّ، 

 آیند. در این نگرشهای اصلی زیبایی در عرفان اسلامی به شمار میؤلفهخیال، احسان و عشق از م

شود و ناظر به تمام مراتب وجود است. از آنجا که زیبایی در نسبت با حقیقت وجود تبیین می

 همه موجودات مظاهر تجلّی حق هستند جمال حق و وجه الهی در همه موجودات ساری است.

به آن نور وجود افاضه شده زیباست.  حقیقت است؛ یعنی آنچهر وجود یا زیبایی در عرفان ظهو

پس هر موجودی زیباست. زیبایی حقیقتی عینی است و جنبه وجودی دارد، لذا ذهنی و اعتباری 

امری ظهوری و در صورت ظهور و ، زیبایی صورت حقیقتباشد. نیست و معیار آن سوژه نمی

 یهر جا تجلّاز زیبایی با تجلیّ هم پیوند است.  تجلیّ قابل ادراک است. از این رو همواره سخن

ها از نور وجود بستگی مندی آنمیزان زیبایی موجودات به بهره. وجود است زیبایی هم هست

الهی است. فرغانی عارف و شارح  اسمایزیبایی هر موجودی شعاع زیبایی حق یا وجهی از دارد. 

الم است سایه و روگرفتی از زیبایی حقیقت معتقد است هر آنچه زیبایی در ع تائیه ابن فارض

هر موجودی به میزان هویدا نمودن حقیقت زیباست.  .(378 ، ص1379مطلق است )فرغانی، 

 تر است.هرچه صورت حقیقت بیشتر آشکار شود زیبایی افزون

 

 هنر و زیبایی اسماء الله در عرفان ابن عربی

 ةعالم سایای از حقیقت مطلق است. و سایه عرفانی ابن عربی عالم واقع نشانه ةدر اندیش

اند. خداوند در عالم با هنر وجود مطلق ة( یعنی تعیّنات، سای43 ، ص1370عربی، )ابن 27خداست؛

یا تجلّی اسماء الله هویدا شد و جواهرات درون صندوقچه پنهان خود را آشکار نمود که در حدیث، 

، 2 تا، ج)همو، بی 11زیبایی عالم از زیبایی خداستدر تعبیر ابن عربی خوانده است.  28یکنز مخف

د پدیدار شده و خدا جز خود را پدیدار نکرده از منظر او ماسوای خدا بر صورت موجِ .(345 ص

تر از این عالم عالمی نیست، چون است. پس عالم در کمال، مظهر حق است و در عالم امکان بدیع

شد، اما چون تری هم یافت میتری بود باید موجد کاملتر وجود ندارد. اگر عالم کاملخدا کاملاز 

 )همان، ج 30تر چیزی نیستغیر از خدا نیست پس در عالم امکان هم جز آنچه ظهور یافته کامل

 حضرت حق و هنر ظاهری و بیرونی اوست. اسمایبر این اساس عالم تجلیّ  .(11 ، ص3

شود؛ یعنی از باطن به ظاهر تنزّل پایانش در عالم از جنبه ظاهری هویدا میکمالات بیخداوند با 

موجودات مظهر تجلیّ حضرت حق و موجود با نور وجوداند. ماسوای الله ظهور  ةنماید. هممی

زیبایی اسما یا صفات کمال خداست. هنر و زیبایی خدا با اسماءالله در سرتاسر عالم بسط و ظهور 
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عیّنات صیل در تو صفات بر سبیل تف وجود مطلق با جمیع کمالات اسما» در حقیقت است.یافته 

 .(151 ، ص1375ترکه، )ابن« موجودات سارى است

حسن حق در همه موجودات با  وجود حق کامل علی الاطلاق است؛ یعنی کمال زیبایی و جمال.

شود. لذا با آفرینش، سراسر عالم تجلّی حق و عرصه ظهور زیبایی او می ؛شودفیض وجود افاضه می

ابن عربی زیبایی و جمال حق را در هر تجلّی به لباس زیبایی تشبیه نموده است که عالم در هر 

 .(146 ، ص4 تا، ج)ابن عربی، بی 31کندتجلیّ لباس زیبایی بر روی جامه نیکوی پیشین در بر می

ینه حق و در نهایت جمال و فاقد نازیبایی است. در عالم جز صورت حق رویت از دید او عالم آ

بنابراین در ممکنات زیباتر و  .ها را در آن گرد آورده استشود و خداوند تمام حسن و زیبایینمی

نهایت ادامه دهد مانند همان است که تر و نیکوتر از عالم نیست و اگر حق ایجاد را تا بیبدیع

 .(449 ، ص3 )همان، ج 32، پس زیبایی سراسر عالم جمال ذاتی اوستپدید آورده

 77روى جانان جانفزاى جمال  به زیر پرده هر ذرّه پنهان

هر موجودی نظر  یابد.زیبایی حقیقتی مجرّد و واحد است که مظاهر آن با وجود در عالم بسط می

اصل زیبایی از آن خداست و هر . مندی از وجود از زیبایی نسبی برخوردار استبه میزان بهره

ش در خلق خدا صنعزیبایی » زیبایی نیز پرتو تجلیّ اوست، چون وجود، زیبا و حقیقت است و

ها از آن در عالم حسن اشیا و اشخاص متناسب با بهره .(114 ، ص2 )همان، ج 34«ساری است

رین ها زیباتمیان انسانزیبایی مطلق و قرب و بعد از حق است. انسان کامل به سبب قرب به حق 

 ابن عربی خدا از نظر است. گل از میان نباتات و طلا از جمادات از حسن حق بهره بیشتری دارند.

 لذا بعضی بر بعضی در زیبایی تفاضل و ی در عالم، زیبایی نسبی قرار داد؛در زیبایی مطلق سار

 .(269 ، ص4 )همان، ج 35برتری دارند

اسماءالله هنر و زیبایی بیرونی یا ظهور یافته از جانب خداست. حال پرسش مطرح این است که 

تواند هایی را میگیرد و چه زیباییانسان برای آفرینش زیبایی چه الهامی از زیبایی اسماءالله می

روحی  های درون یا فضایلمظهریّت اسماءالله، خالق زیبایی باید گفت انسان بابیافریند؟ در پاسخ 

ی هاه اسماءالله هنر درونی انسان است که در بیرون نیز موجب پدیداری هیأتتحلّی بشود. می

 شود. زیبا یا هنر می
 

 در عرفان ابن عربی زیبایی و هنر انسان

انسان واجد زیباترین صورت و خلقت صورت او نیکوترین  37/غافر24و  66/تین4مطابق آیات مبارکه 

اى از آن در انسان نهاده گردد نمونههاست. آنچه از کمال و جمال در عالم خلقت تصور میصورت
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سرآمد گوهرهای نفیس گنج  شده است. خداوند تنها در انسان به نحو اکمل ظهور نموده است.

 .(411 )همان، ص 38«زیباتر از انسان نیست»ود است و انسان زیباترین موج، انسان زیباست. اسما

گردان تمام نماى هویّت حق است. آینه هر چند نیکویی صورت انسان به این معناست که او آینه

شود. آینه از حیث ساخت و صنعت بی نقص باشد تا صورت ناظر در آن ظاهر نشود، کامل نمی

ود. شنیز از جهت آفرینش کامل است، اما تا وجه حق در آینه تجلّی نکند، کامل نمی وجود انسان

 یعنی ،پس انسان باید مظهر اسماء الله شوداد از تجلّی صورت حق فعلیّت اسماء الله است. مر

تقاد ابن یابد؟ بنا به اعزیبایی بالقوّه درون خود را بالفعل نماید. انسان چگونه به این امر توفیق می

یامبر ت از پالهی و تحقّق آن در انسان تبعیّ اسمایهای نمایان نمودن زیبایی عربی یکی از شیوه

دارد که اگر پیروی بیان میاز قول رسول  39سوره آل عمران 31ابن عربی با استناد به آیه است. 

ایم و خدا که دوستدار جمال و زیبایی است رسول کنیم به زینت این پیروی خود را زینت نموده

 .(269-270 ص)همان،  40دوستمان خواهد داشت

 ، ص2 )همان، ج 41هر چیزی را در انسان به ودیعه گزارده استدر نگرش ابن عربی خداوند علم 

یعنی وجود ما واجد کلّیّه علوم و حقایق عالم از جمله علم زیبایی، هنر و صنایع به نحو  ،(686

داری برتکوینی است و تنها نیاز به ظهور و هویدایی دارد. انسان با طهارت و قداست نفس و بهره

یابد؛ درونی و بیرونی. انسان در هر دو گونه هنر آفرینش یا هنر را می از معدن علوم توان دو نوع

کند و اینگونه با الهام حق و باطن خود را که بر هویّت حق است نمایان می اسمایبا هنرنمایی، 

 رساند.از زیبایی معدن حقایق الهی یا اسماء الله زیبایی و هنر خود را به منصّه ظهور می

 

 انسان در نسبت با اسماءاللههنر و زیبایی 

مستقیم با جنبه متعالی او یعنی حقایق الهی دارد، چون  ةرابط هنر انسان در عرفان اسلامی

حقیقت انسان هویّت حق است. هنر درونی انسان هویدایی هویّت حق یا مظهریت اسماءالله است. 

نموده و با افزایش تنزّل  هویّت حق یا حقیقت وجود از حضرت احدیّت تا عالم انسان کامل تنزّل

ها حقیقت وجود را در ای به مرتبه دیگر بر کثرت آن افزون شده است. حجابو گذر از مرتبه

اند، لیکن ، خود نخستین حجاب نورانی برای حقاسمااند، هر چند که مسیر تنزّل فراگرفته

ه از لطافت حقیقت ترین حجاب مربوط به عالم مُلک یا ناسوت است که غلظت و ظلمت مادزمخت

 حق کاسته است. اسمای

پس هنر درونی انسان یا ظهور صورت حق در وجود مستلزم رها شدن از دو سلسله حجاب است؛ 

های عالم. از آن رو که انسان کون جامع است و عالم به تفصیل های وجود خود و حجابحجاب
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های مراتب هستی در های درون و هم پردهها، هم پردهدر درون او وجود دارد، پس تمام حجاب

درون اوست و چیزی بیرون از او قرار ندارد. انسان با صفای دل، طهارت نفس و فاصله گرفتن از 

ها را از حقیقت وجودی خود کنار بزند و هویّت حق را هویدا نماید. عالم ماده قادر است حجاب

و کمالات حق در وجود انسان است. انسان به هر میزان با افعال  اسمامراد از هویّت حق در انسان 

 کند.ها را کنار بزند صورت حق بیشتر در آینه صاف و صیقلی دل خودنمایی میمرضی حق حجاب

 اسمایهاست که از دید ابن عربی مظهریّت و تخلّق به نظر به عظیم بودن امر برداشتن حجاب

 .(347 ، ص4 )همان، ج 42ترین اخلاق استلهی مطلقاً مشکلا

الهی خود اثر هنری است و فرد، هنرمند به  اسمایدر عرفان اسلامی وجود شخص با مظهریّت 

ند. کای ندارد، بلکه از آن هم گذر میآید. پس هنر هنرمند نه تنها با عالم محسوس رابطهشمار می

شود که هنرمندِ فاقد اثر هنری عینی چگونه به عنوان هنرمند حال این پرسش به ذهن متبادر می

حق هنرمند است. هنرمند مورد  اسمایا مظهریّت در نگاه ابن عربی انسان ب شود؟شناخته می

 سمایا کسی که مظهردر دید او شود. نظر ابن عربی بدون تولید اثر عینی نیز هنرمند قلمداد می

د، شوهای صفات بر او متجلّی شده در وحدت فانی میاست و ذات حق تعالی با کشف حجاب الهی

 زند و با بسم اللهکه از حق تعالی سر می شودپس چنین شخصی موحد مطلق و فاعل افعالی می

 .(3 ، ص0 ، ج0411)همو،  47شودکننده آنچه را که حق قرائت کرده، میالرحمن الرحیم قرائت 
از  .پردازدآفریند و انسان با نام خدا به آفرینش هنر و زیبایی میمی« کن»در واقع خدا با کلمه 

دن ش اسماهای بالقوّه وجود یا مظهر دید ابن عربی هنر اصلی انسان به فعلیّت رساندن استعداد

جمال و متخلّق به آن باشد ولو اینکه اثر هنری  اسمایاگر هنرمند مظهر است نه تولید شیء. 

 اسمایعینی نداشته باشد هنرمند است و خود هنرمند اثر هنری است، اما اگر هنرمند مظهر 

رغم اینکه در لفظ بر او اطلاق هنرمند بجلال شود حتی اگر اثر هنری با شأن شیئی داشته باشد، 

شود از دید ابن عربی هنرمند حقیقی نیست، چون هنر انسان عروج به سوی حق و تخلّق به می

 اسماء الله است نه نزول به سوی قهر و غضب الهی.

جمال و  اسمایآینه اثر هنری عینی او نیز  جمال باشد به تبع آن اسمایاگر هنرمند مظهر 

جلال، اثر مظهر قهر و غضب  اسمایموجب جلب لطف و رحمت حق است. در صورت مظهریّت 

حق، اقتضای گمراهی، بُعد از حق و محرک هوای نفس است. نظر به طبع و غرض هنرمند اثرش 

وجود انسان در عالم تحت  ها سازگار است، چون اصلجمال یا جلال و با یکی از آن اسمایمظهر 

جمال تناسب و اعتدالی دارد که سبب  اسمایحکم اسمای متقابل است. اثر هنری با مظهریّت 

رود و این جلال از حد اعتدال فراتر می اسمایخوشایند نفس است، لیکن اثر هنری با مظهریت 
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ر دوره مدرن که تماماً برای نمونه هنر امانیستی دلذا ناخوشایند است.  44امر مطابق فطرت نیست،

 اسمایاست و حاکمیّت  جلال حق اسمایرو به نفس دارد نمونه بارز هنر هنرمندان متخلّق به 

 مضل، ضار و مذل در فرایند تولید اثر مستولی است. اسمایقهر و غضب همچون 

شففود که هنرمند چگونه در فرایند آفرینش هنری تحت حاکمیت حال این پرسففش مطرح می 

سمای سمایجمال قرار گیرد و از احکام  ا سخ باید گفت  ا سان با دو جلال دوری نماید؟ در پا ان

شیطانی یا  سمایساحت رحمانی و  سان که از نفس  ا ست. افعال ان شده ا جمال و جلال خلق 

شیطان به دلیل بُعد از حق مظهر صادر می ساحت  ست.  ساحت مایل ا شود به یکی از این دو 

 گیرد. اگرنسان اگر مسخّر شیطان شود تحت ولایت اسم قهر قرار میاسم قهر حق است. نفس ا

گیرد که وجهه رحمت نفس تحت فرمان عقل باشففد تحت سففلطنت حکم اسففم رحمان قرار می

حق است، لذا به بندگان امر شده هر کاری را با بسم الله آغاز کنند تا با آن از ولایت اسم قهر یا 

 جهت رحمانی نفس یا اسم رحمان قرار گیرند. جهت نفس شیطانی خارج و تحت حکمِ

شود. همانگونه که خداوند عشق به شناخته شدن داشت انسان همچون خدا با هنرش شناخته می

و از بطون به ظهور آمد، انسان خلیفه الله نیز خدایی دیگر در زمین حب اظهار دارد. انسان هنرمند 

 هنر عینی زند.ست به آفرینش هنر عینی میبر اساس تخیّل هنری و رفتن از باطن به ظاهر د

مستقیم و مؤثر با هنر درونی و باطن او دارد، چون اثر هنری تجسّم باطن هنرمند  ةهنرمند رابط

ر لى است، خوش دارد صوانسان که ذاتاً و صفاتاً و افعالًا آیت کبراى حق تعا»به بیان دیگر است. 

ببیند و آن چه را که در سرّش نهفته دارد  جیحقایق علمی خود را در کسوت رقایق عینی خار

نمودار خود بیند. زیرا آثار هر کس به عیان برساند و با دیدن آن عیان، در حقیقت خودش را مى

-557 ص، 1392 زاده آملی،)حسن« ، خواه کتبی و غیرهااوست. خواه آثار عینی باشد، خواه لفظی

556). 

ودی وج ةباشد صورت هنر نیز مطابق هویّت حق که شاکلاگر باطن هنرمند منطبق با صورت حق 

ود کند و وجدر فرایند خلق اثر، زیبایی درون هنرمند در اثر ظهور میگیرد. انسان است، شکل می

شود، چون زیبایی اثر هنری نشان از صانع و هنرمند خود دارد و مربوط زیبا مؤیّد اثری زیبا می

 شناسانه برقرار است.مند نسبتی هستیبه خود اثر نیست و میان هنر و هنر

آورد این است که چگونه زیبایی درون هنرمند یا صورت حق پرسش دیگری که اینجا سر بر می

سوس ظهور می ساخته، هنرمند باید در اثر هنری مح ست  کند؟ برای تحقق زیبایی درون در د

شود و مطابق صورت الهی خود در آن روح بدمد. به سخن  برای آنکه آدمی »دیگر در اثر حاضر 

چنانکه خداوند در صنع خویش متجلی است، ناگزیر  دست ساخته خویش ظهور داشته باشد؛ در
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شودت حلول یافته در اثر جلوهباید همچون حیا سوامی، « گر  زمانی که  .(80 ، ص1391)کومارا

صورت الهی خود ک صورت را با  ست این  صورت اثر هنری را خلق نمود، لازم ا ه مطابق هنرمند 

 نماید تا اثر واجد روح و بقا شود. اسماآن آفریده شده است، حفظ نماید و مظهر 

شود و به او از منظر ابن عربی هر کس صورت فاقد روحی را به وجود بیاورد در آخرت عذاب می

تواند در شففود در صففورتی که آفریده روح بدمد و آن را زنده کند، حال آن که او نه میگفته می

نه میآن ر بدمد و  ندوح  نده ک ند آن را ز نه  .(108 ، ص4 تا، ج)ابن عربی، بی 45توا پس چگو

و ایجاد کرد و مورد نکوهش و عذاب قرار نگرفت؟ برای  توان صففورتی واجد روح و زنده انشففامی

شاند که  ست از خود آغاز نماید و به بیان نجم الدین رازی جامه عمل بپو این منظور فرد باید نخ

صنعتهر طایفه» صیب خویش خروج کنند  اى در  و حرفت خویش باید که اول از حظّ نفس و ن

در این صورت است که جان  .(19 ، ص1322دایه،  )رازی« و در هر کار توجه راست به حق آرند

جمال حق شفففود و اثر هنری با وجهه و روح الهی خلق  اسفففمایگردان یابد آینهفرد قابلیت می

 نماید.

همچنین هنرمند باید خودش زنده و حیات داشته باشد تا قادر باشد به اثرش روح ببخشد. زنده 

بودن دل. دل انسان زنده نیست مگر با ذکر و یاد خدا. بودن نه به معنای فیزیولوژی، بلکه زنده 

 بیان این نکته در لسان سعدی اینگونه بیان شده است.

 آنکه ندارد به خدا اشتغال  زنده دلا مرده ندانی که کیست

شد و باید دلش را با یاد خدا زنده کند و در هر لحظه  ساس هنرمند نباید از خدا غافل با بر این ا

تواند به اثرش روح و حیات دهد و آن را دا را حاضففر بداند. در این صففورت میو در هر کاری خ

 وجودی خود قرار دهد.  اسمایمظهر 

سی ضرت عی سط ح ساختن پرنده گلی تو شدن روح در آن و تبدیل آن به   در ماجرای  دمیده 

وره سففف 110پرنده حقیقی به اذن پروردگار هیچ مذمت و تعذیبی وجود ندارد، زیرا مطابق آیه 

این امر جز به فرمان خدا صورت نگرفته است. اگر هنرمند هم با ایمان و مطاوعت از امر  46مائده

صورتِ ایجاد نموده روح بدمد و آن را زنده  شده و الهی در  صورت اجازه داده  شاء آن  کند در ان

 گیرد.مورد نکوهش و تعذیب قرار نمی

آن را به خدا سففپرد و خداوند را وکیل حفظ بقای حال برای تحقّق و بقای روح الهی در اثر باید 

شد و آن  سته و در هر حالی تحت فرمان خدا با ستیابی به این امر هنرمند باید پیو نمود. برای د

تا، )ابن عربی، بی 47در تولید اثر خدا را حاضر کند؛ یعنی نزد خدا باشد و به او تقرّب داشته باشد

ن شود، چو( و از مشارکت شیطان دور باشد. این گونه بقای اثرِ آفریده، تضمین می240 ، ص3 ج
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و به بیان  48آنچه تهی از حق اسفففت بقا و دوام ندارد 88و قصفففص/ 96مطابق آیات کریمه نحل/

سفی سی ن صل قلان ست که مرادش از هنر جز خداوند نبود» عارف وا سی « صدق هنر آن ا )قلان

 .(04 ، ص0784نسفی، 

 

 یجهنت
ستی ست. خداوند با در ه سماءالله ا سوای الله مرآت حق و تجلیّ ا سی عرفانی ابن عربی ما شنا

جمال الهی ناظر به تمام مراتب یا کمالات خود از جنبه ظهوری در عالم متجلیّ شده است.  اسما

حق است.  اسمایعالم در نهایت زیبایی عرصه هنرنمایی  ساری در همه موجودات است. وجود و

اسففت و به بیان ابن عربی  انسففان به اعتبار مقام احدیّت جمع مصففداق بارز هنر و زیبایی الهی

د زمانی هنرمنانسان  هنر انسان تقرّب به حق و حرکت به سوی اوست وزیباتر از انسان نیست. 

شود. انسان با خلق فضایل  اسمااست که در حرکت عروجی به سوی حق قدم برداشته و مظهر 

شففود. هنر بیرونی یا های درون یا اثر هنری درونی میاسففماءالله سففبب ظهور زیبایی و مظهریّت

ساخته نیز نمود کامل هنر درونی است. در واقع با ظهور هر اثر هنری در عرصه آثار هنری دست

های خلقت یا خلق در بستر شود. ارائه زیباییجمال و جلال حق نمایان می اسمایزندگی انسان 

شان  سمایاز اثر ن صه ا شهوت، منیّت و مشخ شتی، خشونت،  هایی از جمال وجود دارد و ارائه ز

ست در اثر هنری به  سمایاین د سان با  ا ساس هنر و زیبایی ان شاره دارد. بر این ا جلال باطن ا

 شناسانه دارد. هنر و زیبایی اسماءالله نسبتی وجودی و هستی
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لأ ا ل غفَلورٌ رَحيٌ  قل أ وَ اللَّم نلوبكَُل أ ذل ل وَ يغَأفِرأ لكَُل ل اللَّم بِبأكُل أ تا خد «:يُل ا بگو: اگر خدا را دوسفففت دارید، از من پیروى کنید 
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 است. امری فطری
حا و ليس يس هحيي و يقال له انفخ فيها روو كل من أ ننننأ  صننورة اغير روثا فذلك هو المصننور الذي يعذو ها صننوره يوم القيامة اأ ن يقال له هنالك أ ت ما خلقت و ل » 45

 «انافخ
مَتي 46 كلرأ نِعأ يَمَ اذأ ل يا عيسَنننَ ابأنَ مَرأ ذأ قالَ اللَّم

ِ
تلكَ الأكِتاوَ وَ الأ  علَيَأكَ وَ علَى ا ممأ ذأ علَ

ِ
مل النماسَ فِي الأمَهأدِ وَ كَهألًا وَ ا سِ تلکَلاِ وثاِ الأقلدل تلكَ بِرل مدأ ذأ أَي

ِ
تِكَ ا ةََ وَ التم حِ والَِِ يلَ وَ كْأ جيأ

ِ
راةَ وَ الاأ وأ

ني ذأ
ِ
ِ بِا يرأ ئَةِ ال م يِن كَهيَأ للقل مِنَ ال اِ ذأ تََأ

ِ
ني ا ذأ

ِ
اً بِا ني فتَنَأفلخل فيها فتَكَلونل طَيرأ ذأ

ِ
َبأرَصَ بِا َهَ وَ الأ كمأ َ ِئل الأ تى وَ تلبرأ رِجل الأمَوأ أ ذأ تَل

ِ
ني وَ ا ذأ

ِ
ذأ كَفَفأتل انَي بِا

ِ
  وَ ا

ِ
ناتِ ا اِ ذأ جِئأتَهلمأ بِالأبَي

ِ
كَ ا ائيلَ عَنأ سرأ

بينٌ  رٌ مل لام سِِأ
ِ
نأ هذا ا

ِ
وا مِنأهلمأ ا ينَ كَفَرل سر مریم، نعمت مرا بر خود و بر ]یاد کن 110مائده/ فقَالَ الذم سى پ [ هنگامى را که خدا فرمود: اى عی

سالى ]به وحىمادرت به یاد آور، آنگاه که تو را به روح سخن القدس تأیید کردم که در گهواره ]به اعجاز[ و در میان [ با مردم 

[ به شفففکل پرنده ه که به اذن من، از گِل، ]چیزىگفتى؛ و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم؛ و آنگا

شفا مىاى مىدمیدى، و به اذن من پرندهساختى، پس در آن مىمى دادى؛ و آنگاه شد، و کور مادرزاد و پیس را به اذن من 

هاى اى آنان حجتّهنگامى که بر-اسرائیل را [ بنىآوردى؛ و آنگاه که ]آسیبکه مردگان را به اذن من ]زنده از قبر[ بیرون مى

 ست.[ جز افسونى آشکار نی]ها چیزىاز تو باز داشتم. پس کسانى از آنان که کافر شده بودند گفتند: این -آشکار آورده بودى
لهية التي هو عليها أ ن يُف  على ما أ وجده صننورته لي» 47 ذا قام العبد صننورة ما ذكرفيه من كونه خلاقا تعين عليه من مام الصننورة الاإ لك الموجود عنه كون له البقاء أ عني لذو اإ

هل وَكِيلًا في ذلك ال مر و أ مثاله عن أ مر راه فلا ينسننب اإلى سننوء ال دو في ذلك فالعبد في كل نفس منننغول  لق ما أ مر  لقه فيدفعه لمن يُف  البقاء عليه و هو اللَّم  ذأ ِ  و فاَتَم

ذن راه  «في الخلق و التوكي الحق اتوكيل هذا العبد له قائم بف  ما خلقه باإ
ِ باقٍ » 48 أ ينَأفَدل وَ ما عِنأدَ اللَّم ُّ شَيأ ...» 96شود و آنچه پیش خداست پایدار است. نحل/آنچه پیش شماست تمام مى «:ما عِنأدَكُل لام كلل

ِ
ءٍ هالِكٌ ا

هل  َ  88جز ذات او همه چیز نابودشونده است. قصص/ «:وَجْأ
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